
۱۱www.sharghdaily.com تجسمى

درباره پیکره سقوط ساموتراس اثری از فرزانه حسینی

آزادی خواهی اگر شمایل  داشت

هنر برای مردم

آیا گل با وجود آنکه می داند، روزی پژمرده می شود، از رسیدن به نهایت زیبایی 
دســت می کشد؟ آیا انســان با وجود خبر از مرگ، از رســیدن به رؤیا و رسیدن به 
بهترین زیســت ممکن باید دست بردارد؟ هرگز. تاریخ شــاهد افراد پیروز بسیاری 
اســت که با وجود زخم ها یا با انبوهی از کم وکاســتی ها قهرمان شدند. هیچ چیز 
قرار نیست کامل باشــد و هیچ کاملی هم قرار نیست پابرجا بماند. این همان رمز 
حیات بخشــی اســت که هم انســان را تاکنون به پیش برده و هم جهان را پابرجا 

نگه داشته است.
حال چنین راز و فلسفه زیســتنی را و چنین قهرمانی را چگونه می توان حجم 
بخشــید و تصویر کرد و به نمایش گذاشــت؟ هنرمندان زیادی ســعی کرده اند به 
ترسیم این احساس و گدازه خاموش ناشدنی و جان هستی بخش دست پیدا کرده 
و آن را به نمایش عمومی بیاورند. احساس های درونی که هرچند نادیدنی هستند؛ 
ولی بهانه های محکم زیستن ما تلقی می شوند؛ مانند آزادی، پیروزی و قهرمانی.

هربرت رید، مفسر بزرگ بریتانیای هنر، در بررسی های خود این طور می گوید که 
در ســپیده دمان هنر یونان متوجه سه نوع هنر می شویم که هدف یا مقصدشان از 
هم متمایز شــد. نخست تمثال های وقفی کـــه وقف خدایان شده بودند و نمادی 
از احســاس ترس به شمار می رفتند. دوم اسطوره شــعری بود که آرمانی الهی یا 
آسمانی را مجسم می ساخت و سرانجام بازنمایی عنصر واقعی، یعنی همان چیزی 
که ما هنر رئالیســتی می نامیم. این ســه هدف هنر در سراسر تاریخ به حیات خود 
ادامه می دهند؛ اما گاه یکی و گاه دیگری چیره می شود. به گفته پاراسلسوس، هنر 
انســانی فرزند دو پدر است؛ یکی آسمان و دیگری زمین. او ترکیبی از روح و ماده، 
جسم و جان، احساس و حساسیت است. اگر هنرمند باشد می تواند با هر دو جنبه 
طبیعتش به خدایان حامی خویش خدمت کند. بدین سان روشن می شود که هنر چه 
نمادین باشد چه شاعرانه و چه تقلیدی باز هم می تواند جنبه ماتریالیستی یا متعال

 داشته باشد.
حوالی اردیبهشت ماه سال گذشته فرزانه حسینی نمایشگاهی با عنوان «سقوط 
ســاموتراس» در گالری والی داشــت که در آن تک اثری درخشان پر از روایت های 
عیان و پنهان، معرکه دار میدان بود. اثری که به نقل از استیتمنت همین نمایشگاه 
ارجاعی بود به یک اثر درخشــان و بزرگ تاریخی و کهنســال از یونان باســتان؛ اثر 
«نیکه ســاموتراس»، تندیســی مرمرین و بی ســر و بالدار از الهه پیروزی یونان که 
قدمت آن به دو ســده پیش از میلاد مسیح می رســد. هنرمند قرن ها پیش، سعی 
کرده بود شــمایلی را به تصویــر درآورد که پیروزی را نمایــش دهد. خصوصت 
مهــم و دال مرکزی اثر در عین زیبایــی، انتقال پیام و رؤیایی اســت که در حالت 
بال هایش پنهان اســت و دیگری، مسئله نقص و ازدست دادن  که در مسیر پیروزی 
و رؤیا رخ می دهد.  فرزانه حســینی هم در اثری که ارجاع به همین اثر داشــت، با 
تکنیک ترکیب مواد و با دغدغه محیط زیستی، دغدغه ای مدرن که احساسات تمام 
آزادگان جهان را به خود مشــغول کرده اســت، به ســمت خلق اثری رفته است 
که پیش از گذشــته به روایت امروز نزدیک اســت و گواهی است بر تکرار پرشدت 

هنر همیشــه مرکز اتحاد مردم بوده اســت و این کانون همبســتگی ملجأیی 
بوده اســت که در دوران های مختلف جریان های اجتماعی و فرهنگی را هدایت 
و همراهی کرده اســت. هویت و اصالت از مهم ترین نیازمندی های جوامع است. 
هویــت اجتماعی، مجموعــه ای از ویژگی ها و خصلت هاســت کــه درخصوص 
نقش هــای اجتماعــی، چگونه بودن را به افــراد القا کرده و موجــب تمایز افراد 
یک جامعه از افراد جامعه دیگر می شــود. هویــت، انواع مختلفی از قبیل فردی، 

فرهنگی، قومی و ملی، اقتصادی و سیاسی دارد.
هنر یکی از زیرمجموعه های مهم فرهنگی جامعه به حســاب آمده و ناهمسو 
بــودن آن با فرهنگ و احوالات عمومی، مســیری انفرادی و جدای از دغدغه های 
روح عمومــی جامعه را موجب می شــود. مســیری که یا از همــان ابتدا از طرف 
جامعه پس زده شــده یا خیلی زود به فراموشــی سپرده می شود؛ بنابراین مطابق 
با تعاریف فوق، هویت در هنر معاصر ایران نیز می تواند هنر دارای هویت مستقل 
ایرانی باشــد. هویت هنری مجموعه مؤلفه هایی است که در اثر هنری نمود یافته 
و آن را متعلق به یک بافت فرهنگی مشــخص و متمایز از آثار هنری فرهنگ های 
دیگر می کند. رســالت هنرمنــد ایجاب می کند حوزه فکر و اندیشــه خویش را در 
آفرینش هنری خویش نمایان کند و جامعه را با درک عمیق شرایط خود آگاه کند 

و بــا بهره گیری از هنر خویش به احراز هویــت، آزادی و اعتلای فرهنگی بپردازد. 
گالری ها مراکز نمایش آثار هنری به ویژه آثار هنرهای تجســمی هستند. آثاری که 
فاصله زمانی زیادی از خلق آنها نمی گذرد و هنوز به اشــیای هنری تاریخی تبدیل 
نشــده اند تا مشمول قرار گرفتن در موزه ها شــوند و متناسب با زمان و حتی پیشرو 
عمل می کنند. گالری با هدف نمایش آثار هنری برای بازدید عموم مردم، سابقه ای 
نسبتا طولانی و در عین حال پراکنده در بخش های مختلف جهان دارند. باوجود این 
شروع نقش آفرینی جدی و نظام مند آنها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی هنر 
به قرن نوزدهم میلادی و اروپا بازمی گردد؛ اما نگارخانه در ایران ســابقه طولانی 
ندارد و از سال های دهه ۱۳۲۰ خورشیدی ایران صاحب گالری شد و هنوز نتوانسته 

است بین عموم مردم به عنوان مرکزی اثرگذار و جدی لحاظ شود.
در دوران پــس از انقلاب، پس از یک دوره رکــود، عملکرد نگارخانه ها رونقی 
دوبــاره یافت. در یکــی، دو دهه اخیر با وجــود افزایش کمی ایــن مراکز، میزان 
فرهنگ ســازی و جریان سازی هنری نیز سمت وســویی جدید به خود گرفته است. 
گالــری به عنوان محلی برای نمایش موقت و احتمالا فروش آخرین ســاخته های 
هنری هنرمندان اســت که این مراکز اولین فضــای عمومی برای نمایش آثار تازه 
خلق شده به دست هنرمندان و گروه های هنری هستند؛ اولین فضای رسمی برای 

دیده شدن از سوی رسانه ها، قضاوت مردم و نقد منتقدان هستند.
تقریبا در همه ســال های فعالیت نگارخانه ایران، به غیر از دهه ۶۰ خورشیدی، 
نگارخانه های خصوصی بیشتر از نگارخانه های دولتی در جریان سازی فرهنگی و 
هنری جامعه تأثیرگذار بوده اند. دلیل این تأثیرگذاری، آزادی های بیشــتر، دوری از 
چارچوب های دست وپاگیر دولتی، مدیریت مســتقل، تبلیغات مناسب و توجه به 

سود فروش آثار، یعنی داشتن اهداف مالی است.

هنر با هر تعریفی ازآنجاکه در جامعه وجود دارد یک عنصر اجتماعی اســت، 
به همین دلیــل صرف نظر از خواســت هنرمند در ارتباط با عناصــر اجتماعی قرار 
می گیرد. هر عنصر اجتماعی در پی کســب حداکثری قدرت در ســاختار اجتماعی 
است. روشن ترین شیوه کســب قدرت در هر نظام اجتماعی مدرن، سیاست است؛ 
حال این ســؤال مطرح می شــود که هنر چه نســبتی با سیاســت یا بهتر بگوییم 
روشــن ترین ابزار قدرت دارد؟ اگر کار هنرمند تا حد زیادی انگیزه دادن و نقدکردن 
بدانیم، باید تا جایی که می تواند نو و خلاقانه یا شاید بهتر بگویم عمیق و تأثیرگذار 
باشــد. گالری هم با دید آنکه آخرین آثار هنری که ارزش شان را از متریال ساخت 
آثار نمی گیرند؛ بلکه این انسان و هنرش است که ارزش گذار آن می شود چه نقشی 
در این بیــن دارد؟ در زمانی به ســر می بریم که انتظار مخاطــب از گالری تعیین و 
پیشــروی اســت؛ انتظاری که در نگاه مخاطبان با نمایش آثار مبتنی باخواست و 
شــرایط عمومی مخاطبان خود. بیش از سه ماه اســت که گالری ها بنا بر شرایط 
حال حاضر فعالیت اثرگذاری نداشــته اند و شــاید در ابتدای این شرایط کسی باور 
نداشت شرایط به این درازا بکشد. حال برای بررسی و تعیین نقش اثربخش گالری 
باید موضوع را از چند جنبه بررســی کرد. عدم فعالیت آنان خودخواســته است 
یــا موارد دیگری بر آن مؤثر بوده اند؟ آیا عــدم فعالیت گالری را می توان متناقض 
بــا تعریف آن دانســت؟ بازار هنر بــا این تعطیلی به چه ســویی خواهد رفت؟ و 
تا کی توان تحمل خواهند داشــت؟ هزینه های جــاری هنرمندان و گالری داران از 
چه منابعی تأمین خواهد شــد؟ آیا هنرهای تجسمی هنر محافظه کار یا صبورتری 
نســبت به دیگر هنرها محسوب می شود؟ آیا نمایشگاه های هنری می تواند نشانه 

همراهی نکردن با خواست های عمومی باشد؟
رســالت هنرمنــد ایجاب می کند حوزه فکر و اندیشــه خویــش را در آفرینش 
هنری خویش نمایان ســازند. مثل همیشــه در تاریخ، آثار هنــری - ادبیات، تئاتر، 
نقاشی، مجسمه سازی، موســیقی و... از مؤثرترین ابزار آزادی به شمار می آیند. از 
ســوی دیگر، محدودکردن ایده ها و بیان هنری به انطباق، محصور کردن تنوع بیان 
به طیف محدودی از اشــکال قابل قبول منجر می شــود. از طرف دیگر در جهت 

مخالفت و نقد خود از طریق خلق آثار هنری به مخاطب بیان می کنند.
انســان به دنیا آمده اســت که زندگی کند و در این مســیر کوتــاه چاره ای جز 
امیــدواری نــدارد و با وجود همــه موانع، از ادامــه دادن و زندگی کردن دســت 
نمی کشــد. اگر بپذیریم هنر خود یک زبان اســت و اگر بپذیریــم جایی که کلام از 

سخن بازمی ماند، این تصویر، این هنر است که لاجرم دهان به گفتن باز می کند.
گالری ابتدا فضای فرهنگی و هنری برای ارائه آثار هنرمندانی  است که تعامل 
حرفه ای و درســت بــا مخاطبان خود را ایجــاد می کنند. هنرمندان همیشــه در 
حمایت از دغدغه های جامعه پیشــرو و پیشگام بوده اند و بر امرار معاش خود در 
همه بحران های اقتصادی اولویت قائل شده اند که متأسفانه همیشه مسئولان به 
این شناخت مهم نرســیده اند و یادآوری این هم ضروری به نظر می رسد که فشار 
روزافزون در نظارت و محدود کردن فعالیت های فرهنگی در حال گسترش بوده و 
هست که با عدم اعتماد و سخت کردن فعالیت سرمایه های فرهنگی هنری عرصه 
تنگ و دشوار شده و این نگاه ســلیقه ای، موجب تعطیلی، لغو یا محدودیت های 
جدی در فعالیت های هنری در همه زمینه های هنری از جمله هنرهای تجســمی 

که جزء متواضع ترین شاخه های هنری بوده است، شده است.
لغو و اجرانشــدن رویدادهــای فرهنگی و هنــری با وجود حــال بد عمومی 
خواســت کسانی را برآورده خواهد کرد که از این برگزاری ها ناخرسندند و طبعا با 
دست کشیدن از فعالیت و متوقف کردن فرهنگ و هنر، هیچ دگرگونی اجتماعی ای 

رخ نخواهد داد.

شقاوت تاریخ، که انسان برای رسیدن به زندگی، چند بار و چطور، تکه پاره و زخمی 
می شــود. با این تفاوت بزرگ کــه نرمی خطوط و اندام دیگــر در این تندیس تازه 
وجود ندارد و مفهوم، خشــن تر و عریان تر شده است و زیبایی را تا حدی کنار زده و 
سعی کرده با زبانی صریح تر به بیان واقعیت زیست انسان در جهان امروز بپردازد 
و نگاه واقعی تری به امید، به پیروزی و رؤیایی آزادی داشــته باشــد. خواستنی که 
بی هزینه ممکن نیســت، مانند این تندیس که بال هایش را به  شکلی نمادین حفظ 
کرده اســت؛ ولی شکست را می توان در دست ها و سروپای از دست رفته اش دید. 
گویی تندیس نیکه ســاموتراس از فیلتر همه مکاتب هنری به موازات تاریخ عبور 
داده شده اســت و در شمایل مدرن همان حرف را بی کم و کاست می زند. تندیسی 
با درونی سرشــار از تکه های بازیافتی، مثل سراســر تاریخ  انسان که مرتب خود را 
احیا کرده و بیش از هر اثری این زمانی و معاصر است. تندیس ساموتراس، رؤیایی 
بی سر و دست اما ملایم و در نهایت زیبایی و جذابیت، روایتی پایان ناپذیر و پرتکرار 
از آرزوی پیروزی اســت که بارها به پا خاســته و در این راه هزینه دادن بخشــی از 
کســب وکار اوست. این تندیس شمایل احساس آزادی خواهی انسان است. سقوط 
ســاموتراس، در ادامه و پیوند با نسخه پیشــین خود، تلاشی است برای به ترسیم 

در آوردن رؤیای پیروزی انسان در زمانه اکنون، تندیسی از جاودانگی رؤیای آزادی 
و رهایی که در هیچ عصری با وجود شکســت های پی در پی، دســت از حیات خود 
بر نمی دارد. حســینی در پایان  اســتیتمنت خود را به درستی به کلامی درخشان از 
مک مورفی شــخصیت اصلی فیلم «دیوانه  از قفس پرید» اختصاص می دهد که 
عیان ترین شــرح از این وضعیت انســان و این روح زخمی اوست. آنجا که او با از 
جا کندن ســکوی آب خوری و شکســتن شیشــه ها و فرارکردن پیروز خارج نشد و 
حتی شــرط بندی را هم باخت، به بقیه بیماران روانی گفت: «حداقل من ســعی 

خودم را کردم».
فرزانه حســینی به تأسی از تندیس درخشان یونانی و احساس آزادی طلبی و 
پیروزی خواهی که در درون هر انســانی در تمــام طول تاریخ وجود دارد، به قدر 
خود ســعی کرده رؤیاطلبی در زمانه اکنون را به ترسیم درآورد.   چیزی درونی و 
بی شــکل که اگر شکلی می خواست داشته باشد، چیزی به همین طریق می بود. 
تصویری که هرچند شــاید شکســت خورده و زخمی و بی ســر و دست و پا دیده 
می شود؛ ولی به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر وجود دارد و باید آن را به تمامی 

مشاهده کرد.

سه شنبه
۲۹ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

معدنچی ها در آثار هنری مور
آثار کمتر شناخته شــده  از هنری مور از بزرگ ترین مجسمه سازان انگلستان در 
سنت آلبنز به نمایش درآمد. هنری مور یکی از بزرگ ترین مجسمه سازان بریتانیایی 
است که به  دلیلی بازنمایی های مدرنیســتی اش از فرم بدن شناخته می شود. اما 
او یک جنبه کمتر شناخته شــده نیز دارد؛ نقاشی هایی از معدنچیان زغال سنگ که 
حاصل یک هفته حضور هنرمند در تاریکی گودال یورکشــایر در زمســتان و زمان 
جنگ سال ۱۹۴۱ است. این آثار کار های خطرناکی را به تصویر می کشند که روزانه 
توســط صد ها هزار معدنچی انجام می شــود که ســهمی حیاتی در جنگ دارند. 

هنری مور شرایط هزارو ۴۰۰ فوت زیر زمین را «مثل جهنم» توصیف کرد.
۸۰ سال پس از کشیده شــدن این طراحی ها، بیش از صد طرح و کار تمام شده 
برای اولین بار در نمایشگاهی در موزه گالری سنت آلبنز به نمایش درآمده و کتابی 
با عنوان «طراحی در تاریکی: مأموریت زغال ســازی هنری مور» توسط مورخ هنر 

کریس اوون منتشر شده است.
پــدر هنری مــور در معدن ویلدیل در کســلفورد، یورکشــایر غربــی، به عنوان 
معدنچــی کار می کــرد. مــور در ژانویه ۱۹۴۲، پس از ۲۰ ســال اقامــت در لندن، 
به این منطقه بازگشــت و یــک هفته را در زیر زمین گذراند و طرح های ســریعی 
از معدنچیــان در محــل کار ســاخت کــه بعدها نقاشــی هایی بر اســاس آنها 

خلق کرد.
در آن دوران WAAC، یک ســازمان دولتی به سرپرســتی مورخ هنر، سر کنت 
کلارک، تعــدادی از هنرمنــدان را در جبهه داخلی یا همراه بــا نیرو های خارج از 
کشــور مأمور کرد. استنلی اسپنســر کشتی ســازان را در کلاید نقاشی کرد. گراهام 
ســاترلند کارگران معادن قلع کورنیش را به تصویر کشــید. مور که قبلا با طراحی 
از افرادی که از رعد و برق به  ایســتگاه های متروی لندن پناه می بردند، شهرت پیدا 
کرده بود، این بار به معدن رفت و حدود ۹۰ طرح ســریع را در دفترچه یادداشــت 
خود ساخت. او به نحوه کار معدنچیان، ژست های آنها در حین بریدن زغال سنگ، 

نحوه زانو زدن یا دراز کشیدن به پهلو علاقه مند بود.
در سال های گذشته مجســمه های مشهور هنری مور باعث شدند نقاشی های 
زغال ســنگ او نادیده گرفته شوند. اما مور عقیده دارد شخصیت مرد و ویژگی های 

فیگور را عملا در این آثار کشف کرده است.

سوختن غول چوبی در آتش

مجسمه عظیم الجثه چوبی اثر یک هنرمند بین المللی در آتش سوخت و نابود 
شد و حالا پلیس استرالیا تحقیقات را آغاز کرده است.

به نقل از گاردین،  آتش یکی از شــش مجســمه غول پیکری را که با استفاده از 
الوار دورریز و توسط «توماس دمبو» ،  هنرمند دانمارکی برای نمایشگاه «غول های 

مندورا» در ایالت «استرالیای غربی»  خلق شده بودند، نابود کرده است.
آتش ســوزی در ســاعت ۲۳:۳۰ بــه وقــت محلــی جمعــه گزارش شــده 
اســت. پلیــس «اســترالیای غربــی» نیــز بــا انتشــار بیانیــه ای اعــلام کــرده 
کــه کارآگاهــان شــهر «منــدورا»  مســائل مربــوط بــه ایــن آتش ســوزی را 

بررسی می کنند.
ســاخت هریک از این غول های چوبی ۷۵۰ ســاعت زمان برده است و «دمبو» 
تک تک این مجسمه ها را در محلی که به نمایش گذاشته شده اند با همکاری چند 
داوطلب خلق کرده است. «دمبو»  این شش مجسمه چوبی را به عنوان نمایشگاه 
«غول های منــدورا»  در نقاط مختلفی از منطقه «پیل»  شــهر «مندورا»  قرار داده 
اســت. محل دقیق این شش مجســمه به طور عمومی اعلام نشده است تا برای 

بازدیدکنندگان غافلگیرکننده باشد.
«دمبــو»  پیش از این نیز غول های چوبی را در مناظــر «ایالات متحده آمریکا» ، 
«بلژیــک»،  «چین» ،  «دانمــارک» ،  «کره جنوبی » و «پورتوریکو» خلق کرده اســت. 

«غول های مندورا» نخستین نمایشگاه این هنرمند در استرالیا محسوب می شود.

نقاشی «تن تن» را دو میلیون یورو حراج کردند

نســخه اصلی یکی از نقاشــی هایی که «هرژه» تصویرگر معروف بلژیکی برای 
مجموعه داســتان های «تن تن» نقاشــی کرده بــود، درحالی به مزایده گذاشــته 

می شود که ارزش آن تقریبی آن دو میلیون یورو برآورد شده است.
به نقل از گاردین، نقاشــی اصلی که «هرژه» برای نســخه سال ۱۹۴۲ میلادی 
کتاب «تن تن در آمریکا» خلق کرده بود، ســال آینده به مزایده گذاشــته می شود و 

انتظار می رود دست کم به قیمت دو میلیون یورو فروخته شود.
این نقاشی در نسخه ۱۹۴۲ کتاب «تن تن در آمریکا» به عنوان تصویر تمام صفحه 
جلد کتاب مورد اســتفاده قرار گرفت و در ســال ۱۹۴۶ نیز دوباره در نسخه رنگی 
کتاب به عنوان تصویر جلد انتخاب شــد و هنوز نیز تصویر جلد نســخه های جدید 
کتاب اســت. «تن تن در آمریکا» ســومین کتاب از مجموعه داســتان های «تن تن» 
اســت و داستان سفر «تن تن» به ایالات متحده آمریکا و ماجراهایش در شیکاگو و 

غرب  میانه آمریکا را روایت می کند.
این کتاب نخستین بار در سال ۱۹۳۲ میلادی و با جلدی منتشر شده که «تن تن» 
را که همراه ســگش روی صخره ای نشســته، به تصویر می کشید. سومین نسخه 
از همین کتاب که در ســال ۱۹۳۷ منتشــر شد، جلدی داشــت که «تن تن» را حین 

اسب سواری به تصویر می کشید.
نقاشــی «هرژه» برای نسخه ۱۹۴۲ میلادی این کتاب در دهم فوریه در حراجی 
«Artcurial» پاریس به مزایده گذاشته خواهد شد. کارشناسان حراجی ارزش این 

اثر را بین ۲.۲ میلیون یورو تا ۳.۲ میلیون یورو برآورد کرده اند.
نقاشــی هایی که «هرژه» برای مجموعه «تن تن» خلق کرده اســت، اغلب در 

مزایده ها به قیمتی فراتر از پیش بینی ها فروخته شده اند.
در ســال ۲۰۱۲، همین حراجی نقاشــی اصلی جلد نسخه سال ۱۹۳۲ میلادی 

کتاب «تن تن در آمریکا» را به قیمت یک میلیون ۳۳۸هزارو ۵۰۹ یورو فروخت.

حسین گنجی

حسین محسنی


